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  شهادتنامه

  پس منظر
  

ل از دستگيري در ايران شغل آزاد داشتم كه پخش مواد غذايي قب. 1359بهمن  16من علي كانتوري هستم متولد  .1

ولي از . بود نم  كردم و اين حرفه اصلي طور مستمر ورزش ميه ب 1386تا  1368همچنين من از سال . بود

آنجايي كه در ايران به جز فوتبال و يكي دو تا ورزش ديگر، ورزشكارها تأمين نيستند لذا مجبور بودم در 

 .بكنم كنارش كار هم

 

افق من به عنوان يك فعال سياسي و اجتماعي برابري زن و مرد، ارتقاء . اجتماعي هستم-من يك فعال سياسي .2

بينم و براي  من اين مسائل را مقوله و ضرورت اجتماعي مي. سطح طبقه كارگر و لغو حجاب اجتماعي است

 .كنم برطرف كردن آنها تلاش مي

 

ها و يكسري تشكلات مدني در رابطه با مبارزه NGOبودند كه در قالب  مدني - مجموعه فعاليتهاي من سياسي .3

بود كه به سختي توسط يكي از دوستان  »كانون امروز« NGOفعاليتهاي من در . صورت مي گرفت با اعتياد

شديم و مطالبي را كه از بهزيستي  سبك كار اينطوري بود كه ما هر هفته جمع مي. براي آن مجوز گرفتيم

اي بزرگ در قزوين به نام توحيد  آورديم و در محله واد مخدر جمع كرده بوديم در تراكتهاي مختلف ميدرباره م

آخوند يا امام جمعه مسجد محل . سعي داشتيم مردم محله را به نحوي در كارها شريك كنيم. كرديم پخش مي

. ري از اعتياد بود و نه درمان آنراهكارمان بيشتر پيشگي. اي يكبار در مسجد جلسه بگذاريم اجازه داد ما هفته

كرديم ولي بيشتر كارمان متمركز بر  البته براي درمان هم اطلاعاتي داشتيم و آنها را به مراكز درماني معرفي مي

 .دآموزان پخش كنن كرديم كه اين اطلاعات را بين دانش به مديرهاي مدارس التماس مي. پيشگيري بود

 

 ،اما زياد نه. كودكدر زمينه حقوق زن و حقوق  مثلاً،. نيز فعاليتهايي داشتيمدر استانهاي ديگر  NGOدر قالب  .4

 .كار ما در قزوين مشخصاً مبارزه با اعتياد بود. هاي مرتبط با آنها در مازندران و تهران بودندNGOچون 

 

جويان فعاليت هاي گروه دانش .بودم "دانشجويان آزاديخواه و برابري طلب"از اعضاي گروه  همچنان من .5

. كرديم خيلي روي وضعيت كارگرها در ايران كار مي. مسايل اجتماعي متمركز بود آزاديخواه و براي طلب بر

شود پس چرا وضعيت كارگران  كند و بالطبع ثروت زيادتر مي حقيقت اين است كه تكنولوژي هر روز رشد مي

 .گذاشتيم شود؟ با تشكلهاي كارگري جلسه مي بدتر مي

 

در هيچ كجاي دنيا . ار آوردن به دولت و گرفتن حق و مسئله زنها هم براي ما خيلي مهم بودحقوق زنان فش .6

لذا در . ولي ايران با زمينه فرهنگي چند هزار ساله بايد قانون حجاب اجباري داشته باشد. حجاب اجباري نيست

. شود كار اساسي كرد نمي كرديم چون در ايران آذر به عنوان نمادين فعاليت مي 16اكسيونهاي هشتم مارس و 
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به همين دليل كساني كه در . توان كاري كرد از آنجايي كه ايدئولوژي دولت اسلامي است در تضاد با آن نمي

 .كنند قالب جمهوري اسلامي به دنبال اصلاحات و تغيير هستند اشتباه مي

 

برابري طلب به آن معتقد خواه و  گيري ديگري بود كه من و همه دانشجويان آزادي حقوق كودك هم موضع .7

. حقوق سالمندان نيز چنين است! حقوق كودك و فرزند را جامعه بايد به گردن بگيرد و نه خانواده. هستيم

خيلي از جريانهاي سياسي شايد طبيعتاً آرمانگرا باشند ولي حقوق زن و . ها آرماني نيستند هيچكدام از اين خواسته

 . ه ضرورت زندگي استكودك و سالمند آرمانگرايي نيست بلك

 

هاي جمهوري  اما اين چيزهايي كه خواسته من و دانشجويان آزاديخواه و برابري طلب بوده دقيقاً ضد خواسته .8

خواستيم با جمهوري اسلامي در بيفتيم چون ما دنبال كسب قدرت سياسي يا كرسيهاي  ما نمي. اسلامي است

برابري زن و مرد، دفع دخالت هرگونه دولت خارجي در مجلس نبوديم ولي حقوق كارگر، لغو حجاب اجباري، 

 .سياست ايران ضرورت عيني و واقعي جامعه ايران است

 

جمهوري اگر . اما با اين فعاليتها، ما ايدئولوژي جمهوري اسلامي را خواسته يا ناخواسته زير سوال برده بوديم .9

توانستند بگويند كه علي  كردند؟ نمي ند چه بايد ميبه ما حكم بدهند و ما را از فعاليت باز دار خواست مي اسلامي

براي ! كند براي مبارزه با اعتياد در قزوين تلاش مي! كند كانتوري براي برابري حقوق زن و مرد دارد تلاش مي

اگر بخواهند ! گويد چرا وضع طبقه كارگر در ايران آنقدر خراب است يا مي! كند لغو حجاب اجباري تلاش مي

آنان مي  لذا تنها راهي كه. شود تر مي ا درباره من بگويند، علي كانتوري از آنچه كه هست مطرحاين موارد ر

 . دادان احكام سنگين بوداساس و  بياز دارند، زدن اتهاماتي ام ب اجتماعيمن را از فعاليتهاي توانستند 

 

تهاماتي چون داشتن رابطه اوايل انقلاب ا. سي سال است كه جمهوري اسلامي اين پروسه را شروع كرده است .10

مشروع، خوردن مشروب و حمل سلاح مرسوم بود و بعد كه اين مسائل لوث شد رسيد به يكسري اتهامات  نا

دانم چگونه از اسلحه استفاده  ام و اصلاً نمي من كه هيچوقت سربازي نرفته! ديگر مثل آدم ربايي و كار مسلحانه

فراد ديگري هم هستند كه اين اتهام به آنها وارد شده و من نيازي ام؟ ا بكنم چطور كار مسلحانه انجام داده

 . بينم كه از آنها اسم ببرم نمي

 

فعالان حقوق بشر در . انگيزه جمهوري اسلامي از زدن همچين اتهاماتي اين است كه احكام سنگين صادر بكنند .11

انجاني، اينها خيلي عريان و ساده دارند آهاري، نويد خ ايران، سعيد حبيبي، سپهر عاطفي، حسام ميثاقي، شيوا نظر

دهند ولي همه را به اپوزيسيون خارج از كشور كه شاخه نظامي دارد  فعاليت حقوق بشري در ايران انجام مي

 . چرا؟ فقط با اين انگيزه كه به آنها حكمهاي شديد بدهند. كنند وصل مي

 

ي و يا يك جنبش اجتماعي وجود دارد جمهوري اسلامي هميشه معتقد است اگر يك تشكل مستقل اجتماع .12

درحالي كه اصلا چنين نيست و دانشجويان آزاديخواه و برابري طلب . حتماً يك ارتباطي با بيرون از ايران دارد
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ها نه  اين گروه. اين را كارنامه جنبش دانشجويي نيز نشان داده است. مشخصاً از دل تضاد اجتماعي بيرون آمدند

كردند  گرفتند و صرفاً نسبت به آنچه خود آنها در جامعه حس مي و نه از كسي خط مي وابسته به جايي بودند

 . كردند گيري مي موضع

 

  بازداشت
 

من در . هيچوقت پاي من به پليس و اينها كشيده نشده بود ،قبل از اينكه وزارت اطلاعات من را دستگير كند .13

 .يعني حدود پنج ماه در بازداشت. منيز آزاد شد 1387بازداشت شدم و در خرداد  1386دي ماه 

 

توانم  از كساني كه دستگير شدند مي. هاي ما را دستگير كردند داشتيم بچه 1386آذر  16براي اكسيوني كه در  .14

جمع كردن اين قضيه آنقدر براي جمهوري . زاده و مهدي گرايلو را نام ببرم سعيد ابراهيم حبيبي، بهروز كريم

توانم از  در اين رابطه مي. گرفتند احت، حتي در حياط دانشگاه تهران، دانشجوها را مياسلامي مهم بود كه خيلي ر

اينها دو روز قبل از . ياسر پيرحياتي، مجيد اكبرنژاد، پيمان پيران، روزبه صف شكن و خيليهاي ديگر نام ببرم

 .آكسيون دستگير شدند يعني هنوز آكسيون برگزار نشده بود كه دستگير شدند

 

جلوي ساختماني عوض كردم و دوستم با ماشين آمد لباس  .توانستم با ترفندهايي فرار كنمدستگيري وز من آنر .15

 .، من را گرفتند1386در دي ماه  بعد، حدود چهل روزاما . ايستاد و من سريع سوار شدم و رفتيم

 

علي «گفت » !لهب«گفتم » شما علي هستيد؟«نحوه بازداشت اينگونه بود كه شخصي سر كوچه از من پرسيد  .16

حكم تير من را نيز نشان » !تشريف بياوريد داخل ماشين بنشينيد«گفت » !بله، خودم هستم«گفتم » كانتوري؟

 3-2. سوار كردند 206من را در يك پژوي . چند ماشين آنجا بودند و مشخص بود با تيم كاملي آمده بودند. داد

و ماشينها هم نمره شخصي و من هيچ درباره اينكه  همه لباس شخصي بودند. ماشين شخصي هم پشت سر آمدند

 . من را به زندان چوبيندر قزوين بردند. دانستم چه كساني و از كجا بودند نمي

 

رفتم در اتاقي لباس زندان به تن . اول چشمبند دادند .زندان اوين بردند 209بعد از يك روز من را به تهران، بند  .17

به بهداري رفتم و فشار خون من را گرفته و تست پزشكي انجام . د را زدمعكس گرفتند و دوباره چشمبن. كردم

برد گفت  دانستم كجا مي رويم ولي نگهباني كه من را مي بعد من را به پايين برگرداندند، يعني من نمي. دادند

او  .گفت نزد او بروم. بعد كسي آمد و پرسيد كه علي كانتوري كيست؟ گفتم كه من هستم. رويم پايين مي

. ام و من تأييد كردم و امضا كردم آذر شركت داشته 13پرسيد كه آيا در مراسم . بازپرس وزارت اطلاعات بود

 . از آن محل خارج شديم
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  شكنجه و بدرفتاري
 

به محض اينكه از آن محل بيرون آمدم قبل از اينكه تفهيم اتهام بشوم يا چيز ديگري بشود، پنج شش نفر شروع  .18

دانم چقدر طول كشيد، شايد نيم  نمي. چون چشمبند داشتم نفهميدم چند نفر بودند! دن منكردند به كتك ز

بعد از آن داخل . البته نشكسته بود ولي بسيار درد داشت. من آسيب ديد  در اين ضرب و شتمها دنده. ساعت

 . سلول انفرادي رفتم

 

لامي، تباني عليه جمهوري اسلامي و اقدام اتهامات من تبليغ عليه جمهوري اس. از روز دوم بازجويي شروع شد .19

ربايي نيز به من وارد شد و اين اتهام توجيهي شد براي زير سوال  اما دست آخر اتهام آدم. عليه امنيت ملي بود

 .بردن فعاليتهاي جنبشهاي دانشجويي

 

تيم بازجويي من . دگفتند مستعار بودن آنجا اسم همه حاجي است و اگر هم اسمي مي. دانم اسم بازجوها را نمي .20

زد و دومي ضمانت من را  چهار نفره بود و دو نفر نقش حاجي خوب و حاجي بد را داشتند كه اولي من را مي

خواست را بنويسم و مطمئن باشم هيچ مشكلي براي من  گفت اتهامات را قبول كنم و آنچه او مي كرد و مي مي

آن تيم . گرفت ثابت بود د اما كسي كه از من امضا ميشدن بعضي اوقات اين چهار نفر عوض مي. آيد پيش نمي

 . كردند چهار نفره براي تحت فشار قرار دادن من با هم همكاري مي

 

ساعات طولاني بازجويي و ضرب و شتم از . هاي زندان ساعات بسيار طولاني بازجويي بود يكي از سختي .21

پرسيدند مثلاً اين  سوالاتي كه مي. بردم سر مي بعضي اوقات از صبح تا شب بدون غذا به. مشكلات بازجويي بود

دهد؟ وابسته به اين سازمان  گيريد؟ مربوط به چه جرياني هستيد؟ چه كسي به تو خط مي بود كه از كجا خط مي

اين سيستم تئوري توطيه چيزي است كه جمهوري اسلامي . هستيد يا آن سازمان؟ سبك كار آنها اينگونه است

 . كند و هم به دروغ از آن براي اتهام بستن استفاده ميهم توهم آن را دارد 

 

كنند، اذيت كردن خانواده براي ملاقات  هاي طولاني مدت، تحقيرهايي كه به زندانيان مي ضرب و شتم، بازجويي .22

ولي بدترين چيز فشارهاي رواني بود كه  .كردن زنداني، انفرادي، چشم بند، و اينها همه مشكلات زندان بود

 .كرد گرفت و خانواده را تحقير مي نشانه مي هويت را

 

مثلاً در انفرادي بعد از . در انفرادي ارتباط من با دنياي خارج كاملاً قطع بود. روز در انفرادي بودم 25من حدود  .23

خواهد همه چيز را بدهي و  اينجو مواقع دلت مي! دهند كه راستي حال مادرت خوبه است مدتي به شما خبر مي

من هر هفته براي   خانواده. دادندمن حق تلفن و ملاقات  انفرادي، به بعد از مدتي.قه مادرت را ببينيفقط يك دقي

 .آمدند ملاقات من راه قزوين تا تهران را مي
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ها مسدود شده  علت آن هم اين بود كه برف سنگيني باريده بود و جاده. نيامدند  يكبار در روز ملاقات، خانواده .24

آن شب مأموران فشار روحي بسياري . كردم كه حتماً براي آنها اتفاقي افتاده است ت فكر ميمن تمام وق. بودند

اين ! گفتند كه اتفاقي نبيفتاده و حال مادر من خوب است كردند و با يك حالت خاص مي بر من وارد مي

چك چقدر اين مثال را زدم كه بگويم يك چيز كو. داد موضوع من را تحت فشار رواني بسياري قرار مي

هاي  كار مطرح و نايب قهرمان باشگاه برادر كوچك من كاراته. تواند در آن شرايط براي شخص مشكل باشد مي

داد و به همين دليل مدام به او تلفن  كرد و مصاحبه انجام مي او بحث بازداشت من را خيلي مطرح مي. جهان است

مثلاً در مكالمه تلفني از الفاظ بسيار ركيكي كه از . دآوردن كردند و به او فشار مي زدند و او را اذيت مي مي

 .كردند بازگويي آنها معذورم استفاده مي

 

بيشتر . البته من را با باتوم برقي خيلي نزدند. چيزي كه در زندان استفاده از آن خيلي رواج داشت باتوم برقي بود .25

او . ترساند بود و من را از اين مسئله ميبازجوي من خيلي قوي هيكل . ضرب و شتمهاي آنها، دستي و كتك بود

گفت آنرا در انگشت بزرگ خود  داد و مي كه يك انگشتر در انگشت كوچك خود داشت، آن را به من مي

زني يا  دست من است؛ حالا تو حرف مي] اندازه[اين «گفت،  آن وقت به من مي. افتاد بكنم كه گشاد بود و مي

 . كردند مي تا اين حد با اعصاب من بازي» !نه

 

! علي جان«گفتند،  كردند مي شدند و از موضع بالا صحبت مي هنگامي كه بازجويان از كتك زدن خسته مي .26

! خوب توالان تو مشت ما هستي! اي كار ما بوده؟ آره قبول داريم  پوينده و مختاري را ما كشتيم؟ قتلهاي زنجيره

رئيس جمهور «گفتند،  يا مي» !از آنها كه بزرگتر نيستي كني يا نه؟ تو گوييم امضا مي حرفهايي كه به تو مي

افتند و او  خورد و آن گلدان روي سر اين شخص مي اي به گلداني مي يك كشوري خوابيده است؛ يك گربه

ميرد، اين كار  زند و او مي ماشين به فلان فعال سياسي مي«يا » !ميرد؛ اين كار وزارت اطلاعات كه نيست مي

 »!كه نيستوزارت اطلاعات 

 

  كساني كه دوش به دوش. يكي از بدترين چيزها در زندان اين است كه جلوي چشمانت رفقايت را كتك بزنند .27

اي كار كردي و به آنها  داشتي و فقط به صرف ايماني كه به مبارزه خودت داشته آنها بدون كوچكترين چشم

بردند پيش يكي از دوستان و او را زير  را مي من. اين بدترين چيز است. احترام مي گذاري را جلوي تو بزدند

اند  پرسيدم كه آخر چرا من را آورده مي. ديدم در اين هنگام چشمبند من باز بود و مي. گرفتند باد كتك مي

كرد ضرب و شتم  چيزي كه من را بيشتر از همه اذيت مي! زند گفتند كه چون اين شخص حرف نمي آنجا؟ مي

 . كشد افتم سرم آژير مي الان كه ياد آنها مي. و فشارهاي رواني وارده بودنبود بلكه مشكلات رواني 

 

كنند، اذيت كردن خانواده براي ملاقات  هاي طولاني مدت، تحقيرهايي كه به زندانيان مي ضرب و شتم، بازجويي .28

  .كردن زنداني، انفرادي، چشم بند، و اينها همه مشكلات زندان بود
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روز، به انفرادي  25بعد از . شدم شدم و دوباره به انفرادي برگردانده مي بازجويي مي روز هر روز 25من به مدت  .29

پس از رد . اتاقيهاي من عوض شدند دو ماه هم در انفرادي دو نفره بودم كه در ان مدت دو بار هم. دو نفره رفتم

لذا صرفاً من را تحت . اتهامات توسط من، بازجويان براي اثبات جرم من هيچ دليل و مدرك قانوني نداشتند

تحت فشار  209هنگامي كه در . فشار گذاشته بودند تا اتهامات را قبول كنم و آنها بتوانند حكم را توجيه كنند

شديد بودم بابت اتهامات از من امضا گرفتند يعني اقرار گرفتند ولي از آنجايي كه وزارت اطلاعات ضابط 

كه يك چنين مسائلي مي توانستم ادعا كنم من در دادگاه  ه شود ورير بايد در دادگاه گفتقضايي نيست و اقا

اينها ! ام مدرك آن را ارايه كنيد و حكم بدهيد گوييد من اين كار را كرده وجود خارجي ندارند و اگر شما مي

را در به همين منظور و براي تحت فشار قرار دادن، من . نياز داشتند به اينكه من اتهام را تأييد كنم كه نكردم

 . بند عمومي انداختند كه همه غيرسياسي بودند

 

روز از انفرادي  25بعد از . شدم شدم و دوباره به انفرادي برگردانده مي روز هر روز بازجويي مي 25من به مدت  .30

به من نگفتند كه چرا من را از انفرادي خارج كردند ولي وقتي بيرون آمدم گفتند كه به من لطف . بيروم آمدم

دو ماه هم در انفرادي دو . روز، به انفرادي دو نفره رفتم 25بعد از  .ومگذارند از انفرادي بيرون بر اند كه مي كرده

 .اتاقيهاي من عوض شدند نفره بودم كه در ان مدت دو بار هم

  

 

  به قزل حصار انتقال
 

بعد از ورود به قزل . يد شدبود يعني دو سه روز بعد از انتقال من ع 1387انتقال من به قزل حصار نزديك نوروز  .31

يكي از مشكلات آن اتاقهاي كوچك با . قزل حصار زنداني عجيب است. حصار دو روز در قرنطينه بودم

بعد از قرنطينه به اندرزگاه سه، سالن . مثلاً در اتاقي به مساحت شش متر حدود ده نفر بودند. جمعيت زياد بود

 . بود با جمعيتي حدود ده نفر در هر اتاق اتاق حدوداً شش متري 28در آنجا . پنج رفتم

 

اينها خيلي . هنگامي كه در زندان قزل حصار بودم من را بسيار تحت فشار قرار دادند تا اتهاماتم را قبول كنم .32

من يك هفته در . خواستند براي من حكم صادر كنند ربايي را قبول كنم چون مي برايشان مهم بود كه مسئله آدم

پيش شرط بازپرس اين بود كه اگر همان لحظه كه . سه بار به شديدترين وجه بازجويي شدم. دمقرنطينه اوين بو

گردم و اگر قبول نكنم من را جايي  خود برمي  نزديك به عيد بود اتهامات خودم را قبول كنم نزد خانواده

اهند بكنندو به همين خو من در آن هنگام خبر نداشتم كه اينها چه مي! فرستند كه حساب كار دستم بيايد مي

 .  جهت اتهامات را قوياً رد كردم

 

اين مسئله خيلي . مشكل ديگر قزل حصار شپش است. قزل حصار مشكلات زيادي داشتندزندانيان در  بشستب .33

كردم و هر روز لباسهايم را در لگن آب سرد  خود را رعايت مي  كرد و من با اينكه نظافت شخصي اذيت مي
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كند و باعث خارش  شپش معمولا در درز لباسها لانه مي. ده نداشت و آخر سر شپش گرفتمشستم باز هم فاي مي

آنجا چهار يا پنج تا حمام بودند براي . مشكل ديگر قزل حصار كمبود حمام آن بود. شود شديد و نهايتاً زخم مي

ي مدت سه دقيقه حمام توانستيم يك روز در ميان برا مطابق با گفته آنها ما مي. اي زنداني دويست و خورده

آب گرم هم فقط بين شش . رسيد اي يكبار هم به زور نوبت حمام مي اما عملاً به دليل جمعيت زياد، هفته. كنيم

من به چشم . زندان نه بخاري داشت و نه كولر به همين دليل زمستانها سرد بود و تابستانها گرم .تا نه شب بود

! گفتند كه ولش كنيد رسيد و مي ش كردند و كسي هم به داد آنها نميديدم كه شش هفت نفر كه معتاد بودند غ

 .شود خوب مي

 

دادند كه من مشابه آن را فقط در كارخانه توليد  بجاي گوشت، سويايي مي. افتضاح بود قزل حصار غذاهاي .34

ا سواي آنكه دادند ام اسماً تنوع غذا وجود داشت، مثلاً قورمه سبزي و خورش كرفس مي. علوفه دام ديده بودم

به هر اتاقي دو تا . دادند چاي هم مي! گوشتي در آن نبود، كرفس آن نيز مانند تنه درخت بود و بسيار نامرغوب

شد كه آنهم  دادند كه عملاً يك استكان چاي براي هر نفر مي فلاسك كوچك در صبح و دو تا نيز در شب مي

 . زل حصار پانزده كيلو وزن كم كردممن در مدت زنداني بودن در ق. كيفيت خيلي پايين داشت

 

هاي من آسيب ديده  كردم كه بعد از آن من را به دكتر بردند و ريه همچنين به مدت يك ماه و نيم سرفه مي .35

همچنين به خاطر فشارهاي زياد، دچار اختلالات رواني شدم كه الان به دليل آنها قرصهاي ضد افسردگي . بودند

به بهداري معرفي نفر را  پنجرد مسايل پزشكي، هر سالن اجازه دارد در هر هفته در مو. خورم و ضد اضطراب مي

 . ناپيداو بهداشت  دارو ناكافي بود. كند تعيين ميهم مسئول بهداري به تشخيص خود  پنج نفر را آن. كند

 

با خدمه زندان اي نيز بود ولي رسماً فقط قلچماقها و كساني كه  براي ورزش داشت و اسماً يك كتابخانهسالني  .36

بعد از مدتي كه فهميدند من زنداني سياسي هستم رويكرد زندانيان . كردند رابطه خوبي داشتند از آنها استفاده مي

يكبار . كرديم كه البته بيشتر يك طرفه بود بعضي اوقات با آنها بحث سياسي مي. ديگر نسبت به من عوض شد

دو سه ساعت بعد فوري از حراست زندان آمدند و گفتند  كردم، داشتم در مورد ايدئولوژي مذهب صحبت مي

 . اند چنين صحبتهايي شده است ولي البته زندانيان ديگر، من را لو ندادند كه شنيده

 

توانست از فروشگاه مواد غذايي بخرد و آشپزي  مي امكانات مادي داشت، چند شعله گاز آنجا بود كه اگر زنداني .37

يز به وكيل بند زندان دو سه بسته سيگار بدهد كه او هم لابد آنها را به زندانبانها كند و بابت استفاده از گاز ن

 .داد مي

 

نشستيم تا  ما روزي دو بار آمار داشتيم كه بايد دو زانو مي. برخورد بد زندانبانها بازندانيان نيز مشكل ديگري بود .38

عدم داشتن آب گرم در . مه زندانيها را بشماردكشيد تا ه دقيقه طول مي 40تا  20زندانبان ما را بشمرد و بعضاً 

البته آب گرم فقط در حمام بود و آب . حمام كه فقط روزي سه ساعت موجود بود هم مشكل ديگري بود

 .دستشويي و ديگر شيرهاي زندان سرد بود
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  آزادي از زندان و دادگاه
 

زل حصار آمدم يكبار براي تعيين وثيقه بعد از آنكه به ق. آزاد شدم 1387خرداد . سه ماه در قزل حصار بودم .39

 . ميليوني به دادگاه رفتم كه بعد از آن آزاد شدم 150

بعد از آن او پرونده من را ارجاع داد به . پرونده كه نامش صلواتي بود را ديدم  فقط پنج بار قاضي  بعد از آزادي .40

انگيزه آنها از . ان سنندج بررسي شددادگاه عمومي شهرست 104سنندج كه در شعبه دو دادگاه انقلاب و شعبه 

 .ارجاع پرونده من به دادگاه عمومي اين بود كه ادعا كنند اتهام من عمومي بوده است

 

پرسيد آيا آنها را  گفت و مي كرد و فقط اتهامات من را به من مي دادگاه قاضي سئوالات آنچناني از من نميدر  .41

توانست روي آن  از آنجايي كه پرونده من واقعي نبود قاضي نمي. دادم قبول دارم يا خير كه من نيز جواب رد مي

گفتم كه يك چنين اتهاماتم را رد كردم ومن در دادگاه  .خيلي مانور بدهد و بيشتر حالت فورماليته داشت

! ام مدرك آن را ارايه كنيد و حكم بدهيد گوييد من اين كار را كرده مسائلي وجود خارجي ندارند و اگر شما مي

 .مه بودينها نياز داشتند به اينكه من اتهام را تأييد كنم كه نكردا

 

با آنكه من در انتخابات موضع تحريم  .هاي من بيست خرداد ماه بود يعني دو روز قبل از انتخابات كي از دادگاهي .42

مي خواستند چون من در انتخابات موضع تحريم داشتم و لابد  .كردم با مردم عادي سهيم باشم داشتم ولي سعي مي

 .. داشتندبه اين منظور در آن من را آچمز نگاه دادگاه من . خيلي فعاليت نكنم

 

جلسه آخر دو دادگاه در فاصله دو روز برگزار شدند . دادگاه بعدي من هم در بحبوحه شلوغيها و دستگيريها بود .43

اتهامات از زندان به بازپرسي  تفهيم برايناگفته نماند هربار كه من  .يعني در اواخر مرداد و اوايل شهريور

براي جلسات دادگاه چون كه با وثيقه آزاد شده بودم لذا با لباس شخصي و . رفتم، با دستبند و پابند بودم مي

 . حالت عادي بودم

 

گفتند كه اگر من به دادگاه نروم او را آزاد  يك هفته قبل از دادگاه آخر من، برادرم را گروگان گرفتند و مي .44

برادرم . ولي من با اينكه ده روز مخفيانه زندگي كرده بودم، هر طوري بود خود را به دادگاه رساندم. كنند نمي

كار خوش نامي است را بدون هيچگونه سابقه يا  اتهاماتي با وثيقه سي ميليون  ابوالفضل كانتوري كه كاراته

 .توماني آزاد كردند

 

 صادر كرد ماه زندان را شعبه دو دادگاه انقلاب سنندج 32حكم . بعد از انتخابات، حكم من به وكلايم ابلاغ شد .45

را شعبه  سال زندان بود 15كه  حكم دوم. در دادگاه تجديد نظر به چهار ماه تقليل پيدا كرداين حكم بعداً كه 

  . صادر كرد 1388دادگاه عمومي شهرستان سنندج در ماه اسفند  104

 



 10از  10 صفحه     علي كانتوريشهادتنامه 

ي به دنبال دارند قاضي بايد دليل و مدرك داشته باشد اما استناد قاضي براي اتهاماتي كه احكام تعزيرمعمولاً  .46

سال زندان براي من، تنها علم او بوده و هيچ دليل و مدرك و شهادت و چيز  15پرونده من براي صدور حكم 

يك شاكي سوري نيز بود كه به گفته آنها شخص ربوده شده بود و او را نيز آوردند . ديگري عليه من نداشت

سال زندان من بر اساس  15اين حكم ! اطلاعي كرد و گفت كه من را تا به آن روز نديده است كه اظهار بي

 .ارزشي داده شد اتهام بسيار بي

 

. داشتم  "دانشجويان آزاديخواه و برابري طلب" نهاد دانشجوييها و NGOمن فعاليت سياسي مدني در قالب  .47

ي و غيره همه پرونده سازيهاي جمهوري اسلامي است و من و رفيقهاي من اقدام بر عليه امنيت ملي تبليغ و تبان

 . ها زنداني شديم به اين بهانه

  

  ترك ايران
 

سال  15علت ترك ايران از طرف من هم اين بود كه حكم . ايران را ترك كردم 1388در اواخر اسفند ماه  .48

همان هنگام به مشورت با دوستانم پرداختم همه  .ماه به چهار ماه آمد 32زندان من بلافاصله بعد از تقليل حكم 

ماه زندان دارم كه پنج ماه بازداشت از آن  32تحليل من براي ماندن اين بود كه ! گفتند از ايران برو دوستان مي

شود و حدود دو سال باقي  شود و اينها از حكم كم مي شود و هر روز انفرادي قانوناً سه روز حساب مي كم مي

پذيرد  كند، مي خود افقي دارد و در كشورهاي استبدادي كار مي  سي كه براي فعاليت سياسي و مدنيك. ماند مي

 . آن در انتظار شخص است كه زندان با همه بدي و نحسي

 

كردم كه زبان خارجي من ضعيف است و  فكر مي . من برنامه ريزي براي زندان نيز كرده بودم در آن هنگام .49

آن كار كنم يا يكسري از آثار كلاسيك كه تا آن زمان نخوانده بودم را بخوانم يعني توانم در زندان روي  مي

سال زندان كل تمركز من را به هم ريخت و دوستان  15اما حكم  .يك برنامه ريزي از اين نوع كرده بودم

براي افق نيست حتي اگر بخواهي   گفتند كه تضميني براي سلامت و زنده ماندن تو نيست و كاري عقلاني مي

و بلافاصله خبر آمد كه حكم اجراي احكام من نيز  !خودت هم تلاش كني علي زنده از علي مرده بهتر است

 . آمده است يعني براي دادگاه اوليه

 

. كردم زنده از زندان بيرون بيايم كرد و فكر نمي براي من زندان رفتن مهم نبود ولي خطر جاني من را تهديد مي .50

يك هفته در كوه . ممنوع الخروج نيز بودم. ايران را ترك كردم 1389د روز قبل از نوروز يكماه پيش يعني چن

تركيه بردند و گفتند كه بقيه راه تا انطرف مرز را بايد خودم  - متري مرز ايران  500من را تا . و كمر بودم

 .آن سوي مرز، دو كيلومتر داخل مرز تركيه نيز من را تحويل گرفتند. بروم

 

 .شوم آورم خيلي ناراحت مي كه اين خاطرات زندان و فرار را به ياد مي هر بار .51


